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فضا اغلب الگويی از -در بسترهای متفاوت زمانچکیده: 

آموزش در خدمت فرد، در خدمت جامعه، يا در خدمت 

ا مروری بر تبارِ نظام گردد. در اين مقاله بحکومت ظاهر می

آموزش رسمی ايران در رخدادهای تاريخی و عقلانیت 

مسلط، نشان خواهیم داد ضعف جامعه در نظام آموزش 

رسمی ايران قبل از انقلاب اسلامی ممکناتِ ظهور هويت 

ها حاکی است، جمعی يکپارچه را مانع بوده است. يافته

آموزشی در های محتوای دروس و عقلانیتِ حاکم بر برنامه

ات رسازی هويتی از طريق حذف سرمايه تکثراستای همسان

هويتی عمل کرده است. خواهیم ديد جغرافیا تخیلی خاص 

گرا است. کند که مولد نوعی ناسیونالیسم قومرا تولید می

ای از گرايانه و اسطورهروايتی آرمان هدرس تاريخ با ارائ

های ا و شخصیتهتاريخ باستان و رويکرد گزينشی از دوره

تاريخی سعی در برساختنِ هويت جمعی بر محوريت نژادی 

دارد. بعلاوه، متحدالشکل کردن با فرارفتن از جغرافیا و 

تاريخ، با سرايت کردن به تمامی ساحتِ عینی و ذهنی 

 آموز، دامنگیر زبان و فرهنگ بوده است.دانش

آموزش، هويت جمعی، قومیت، رخدادهای  ها:کلیدواژه
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Abstract: This article examines the weakness of 

society in formal education policies in Iran as a 

threat. In different contexts and periods, a pattern 

of education often appears in the service of the 

individual, in the service of society, or in the 

service of government. In this article, by 

reviewing the lineage of Iran's formal education 

system in historical events and dominant 

rationality, we examined if the weakness or 

absence of society in Iran's formal education 

system before the Islamic Revolution has 

prevented the possibilities of formation of a 

unified collective identity. The findings showed 

that the content of the courses and the rationality 

of the educational programs acted in the direction 

of identity assimilation by eliminating the capital 

of identity pluralities. In addition, it is revealed 

that geography produces a special imagination 

that produces a kind of ethnic nationalism. The 

history lesson tries to construct a collective 

identity based on race by presenting an idealistic 

and mythical narrative of ancient history and a 

selective approach to historical periods and 

personalities. In addition, uniformity, by 

transcending geography and history, by spreading 

to all the objective and mental realms of the 

student, penetrated language and culture. 
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 مقدمه

ای محوری به نسبت وحدت و توانمندی يا ضعف و گسیختگی جامعه مقوله یهويت جمع

ملت »گیری ها، شکلملت-مانمندی سیاسی اجتماعات مدرن در شکل دولتاست. با سا

، همچون مجموعه کسانی که در درون «ملت»و بازتعريفِ هويت جمعی در ارجاع به « سیاسی

ترين رموزِ توانمندی جوامع کنند، به يکی از اصلینظم سیاسی والاتر از قوم و قبیله زندگی می

 بدل شد.

درکی ارگانیستی از ملت،  هی نظم نوين در ايران به موجبِ غلبگیردر آغازگاهِ شکل 

ی همچون تهديدی علیه حیات سیاسی تلقی، های زبانی، قومی و فرهنگگوناگونیها و تفاوت

شد. در و وحدت و انسجام سیاسی در تلخیص هويت ملی به يک اقلیت اتنیکی دنبال می

شت يک سده از ظهور نخستین دولتِ شبهه توفیق ناپذيری چنین قرائتی از ملت، اينک با گذ

های جدی در محافل علمی و مدرن در ايران کماکان پرسش از هويت جمعی يکی از پرسش

گرايانه، به کردار عاملان تاريخی و سیاسی است. برای فهم اين وضعیت اغلب با نگاهی سوژه

یان آنچه در مطالعات شود. در اين ماز عوامل مختلف تاريخی و سیاسی ارجاع می ایمجموعه

تاريخ اجتماعی ايران معاصر راجع به هويت جمعی کمتر مورد توجه بوده است پرسش از 

 هتجسدِ اين پديدار در نهادهای مدرن و کردارهای نهادی است. نهادهايی که همچون عرص

ترين نقش را در سامانمندی جوامعِ مدرن فعلیت مناسبات نیروها و عقلانیتِ مسلط اصلی

نگارنده در اين اثر ضعف جامعه را در نهاد آموزش و کردارهای آموزشی در  هده دارند.برع

اش با آموزش تربیتی هنسبت با هويت جمعی پی گرفته است. ضعف جامعه فراتر از فاصل

 اش در نهاد آموزش.گرايانهدر ناتوانی تبلورِ وجوهِ کثرت 2رسمی،

 بتی با نیازهای فرد، جامعه، و حکومت قرارآموزش مدرن توأمان در نسبتی پیچیده و رقا 

اما در بستر تاريخ، در رقابت میان اين سه انگاره در تأسیس نظام آموزشی در جامعه دارد 

ايرانی، برنده قاطع اين میدان آموزش در خدمت نطام سیاسی و آمال آن بوده است. الگويی که 

ها تماعی را زائل، و فرد و خلاقیتکند، تنوعات اجخود جامعه را تضعیف می هدر مسیر توسع

اش خلق ملتی است بدون جامعه و فرد. کند و کمال مطلوبو آرزوهای او را استخدام می

                                                 
 .2166از حسن نجفی و آرش زارع زردينی، « ربیتی بین مدرسه و جامعهت هفاصل». ن.ک به:  2
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ی که البته هیچگاه تماماً تحقق نخواهد يافت، لکن در ايجاد فرسودگی اجتماعی، یتمطلوب

توجه به نقش  گسیختگی، تحقق ناپذيری ملت سیاسی و ضعف جامعه منشاء اثر فراوان است.

تواند جامعه ايرانی را متوجه اهمیت گسترش آفرينی آموزش در تولید وضعیت امروز، می

  آموزش در خدمت جامعه و فرد کند.

گیری از رويکرد تبارشناختی میشل در اين مقاله، پس از ذکر يک مقدمه نظری، با بهره

فنون »کاربست « مروقل»، نشان خواهیم داد که آموزش نوين در ايران همچون 2فوکو

گرا، در گفتمان ملی هو متأثر از غلب با سامان پذيرفتن طبق نوعی از عقلانیت اثباتی، «حکمرانی

ای شکل گرفته است که سازی هويت جمعی ظاهر شد. اين همه با واسطه شاکلهجهتِ همسان

 رسد. سیس دولت شبه مدرن رضاشاهی میأتبارش به دوران ت

 رهیافت نظری

اند، عموماً نهاد آموزش را در خدمت فرد يا ه در حوزه فلسفه آموزشی سخن گفتهکسانی ک

گاه نهاد آموزش را به خود اند، اما قدرت و حکومت در جامعه مدرن هیچجامعه تجويز کرده

 .واننهاده است

 متولد شد 1است. اين رهیافت با روسو 1«رهیافت لیبرالی»آموزش در خدمت فرد يک 

پرورش يافت. هدف آموزش از منظر لیبرال تولید يک فرد  5در کانتو ( 01: 1420، 0آلدريج)

تواند افراد اين آموزش است که می 9خودمختار در عرصه اجتماعی و سیاسی است. به باور رالز

های گوناگون را از عقلانیت تعلقات اجتماعی منفصل و میلِ آنها معطوف به متعلق به جماعت

هدف از آموزش کاستن از وابستگی . از اين منظر، (2692)رالز، زد يک امر عمومی را برانگی

فرد به بسترهای قومی و فرهنگی خاص است. فرد بايد از بستری که در آن بالیده گسیخته شود 

اش، استقلال فردی خود را بازيابد. بر مبنای اين انگاره، نهاد و با تکیه بر خرد پرورش يافته

                                                 
2. Michel Foucault 

1. Liberal approach 

1. Jean-Jacques Rousseau 

4. David Aldridge 

5. Immanuel Kant 

9. John Rawls 
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شود. به اين معنا های قومی و محیطی خود مینا و آزاد از انگارهآموزش متولی خلق افراد توا

آموزش معجزه دنیای جديد است چرا که همگان را در سطح جهان بر خرد خودبنیاد فردی 

کند و با گسستن آنها از تعلقات محیطی موجدِ بستر پیوند آنها و صلح جهانی بازسازی می

مل به آموزش به مثابه ابزار دست حکومت تبديل آموزش در خدمت فرد در ع است. با اينهمه،

کند و به گسترش سیطره ای میگرايان معتقدند رويکرد لیبرال جامعه را ذرهشد. جماعت

 رساند.حکومت بر فرد مدد می

يک وو نو ارسطويیان قرن بیست 2«گرايانجماعت»انگاره جامعه بنیاد آموزش از سوی 

ند که اساساً فرد مورد نظر فیلسوفان لیبرال يک مفهوم ذهنی و شود. آنها بر اين باورترويج می

آنکه فرد يک هستی انضمامی است، در درون يک سنت و جامعه حال مجرد و ناموجود است، 

های ها و محدوديتو قوم و اقلیم خاص پرورده شده و با واسطه زبان و فرهنگ، در امکان

می که مستقل کردن تام فرد از اين بسترهای يابد. آموزش هنگاخاص يک محیط خود را بازمی

گیرد، همزمان با تولید افراد گسیخته از بسترهای عینی، پديد آورنده افرادی عینی را هدف می

های بنیادگرا در پردازند. چنانکه جنبشاند به ستیز میاست که با هدف آموزشی که در آن بالیده

های مدرن فارغ اند که در مدارس و دانشگاهدنیای امروز، عموماً توسط کسانی راهبری شده

ای که گرايان، برابری سادهاز منظر جماعت(. 10: 1414، 1)کريستجانسون اندالتحصیل شده

گرايی کند باعث نابودی تنوع و کثرتفرض گرفتن اصول مشترک عام برقرار میدولت با پیش

، معتقد است 0تخت پروکروستیبا تشبیه اين نوع از برابری آموزشی به  1شود. والزرمی

های جامعه هايی چون تنوع فرهنگی نیازهای متفاوت افراد و گروهلیبرالیسم نسبت به واقعیت

آموزش در خدمت جامعه، به جای فرد مستقل و آزاد و منتقد،  (.2664، )والزر تفاوت استبی

خود مطابق با  دهد. خودشکوفايی به معنای برساختنخودشکوفايی را هدف آموزش قرار می

الگوی جايگزينی از زندگی خوب با ديگران است. به اين معنا، آموزش در خدمت جامعه، 

                                                 
2. Congregationalists 

2. Kristjan kristjansoon 

1. Michael Walzer 

قربانیان خود آنها را روی تختی  های يونان باستان است که به منظور شکنج( نام راهزن افسانیProcrustesوستس )ر. پروک0

کشید تا تر بود پاهايشان را میکرد و اگر قدشان کوتاهکرد. اگر قدشان بلندتر از طول تخت بود، پاهايشان را کوتاه میدراز می

 ها.ای است برای برابر کردن قهرآمیز و زوری انسانتخت شوند. تخت پروکروستی استعاره هاندازهم
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کارانه نیست، بلکه معطوف به تغییری مطلوب در زندگی جمعی است. رهیافتی محافظه لزوماً

و   کنندرهیافت جماعت باوران فضیلت را جانشین منش و اخلاق عام و جهانشمول لیبرال می

های آموزشی در هر فرهنگ و جماعتی، مشخصات خود را دارد و نحو خاص نظاماند که آنبر 

گرايانه آن گرا، وجه کثرتپروراند. اهمیت انگاره جماعتها میخود را برای پرورش فضیلت

تابد. غايات آموزش سازی شده را بر نمیاست. اين رهیافت الگوهای استاندارد شده و يکسان

: 1421، 2)کرن کندخاص، وجه و خصوصیات ويژه آن موقعیت را اختیار میدر هر موقعیت 

ريزی ای باشد که برای آن طراحی و برنامهآموزش بايد متناسب با جامعه»از نظر والزر  (.119

 (.2601)والزر، « شودمی

اما آنچه به ويژه در کشورهای پیرامونی به نسبت آموزش در جريان است، الگوهای 

کنند مبنی بر آنکه است. اين الگوها به ظاهر از اصول لیبرال دفاع می 1شده حکومتیاستاندارد 

در صدد تولید فرد استاندارد شده عقلانی، مستقل و آزاد از تعلقات و باورهای پیشینی و 

سازی شده است. نمايد، اعمال الگوهای آموزشی يکساناند اما آنچه در واقع روی مینیانديشده

طريق چیزی نیست الا دستکاری در ساختار محیطی و ذهنی کودکان و گسترش  آموزش بر اين

 قلمرو سیطره دولتی. 

له نگريست. اگرچه ئدر نقد اين الگوها، نگارنده بر آن است که بايد با پنجره فوکو به مس

فوکو از پديدارها، سازمان و شبکه قدرت است که لزوماً کانونی ندارد، اما با  همبنای مطالع

گیريم. ساز حکومتی بهره میکی تسامح، از نظريه فوکو برای تشريح الگوی آموزشی يکساناند

له آموزش نپرداخته است. او در کنار و مشروح به مسئ فوکو در آثار اصلی خود مستقیماً

نهادهايی مثل پزشکی و بیمارستان و ديوانگی و دانش و جنسیت به آموزش نظر دارد. در 

کنیم که فوکو در بررسی تاريخ آموزش آموزش، مشاهده می هدر زمین ساماندهی مباحث فوکو

مدرسه به »، 1«مدرسه به مثابه يک امکان تکنیکی و سیاسی»کند: سه دوره را از هم متمايز می

                                                 
1. Randall Curren  

1. Standardized government model 

1. School as a technical and political possibility 
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، 1)ديکون 1«قدرت –ارتباط  -مدرسه به مثابه ظرفیت»، و سرانجام 2«مثابه ارتوپدی اخلاق

1449 :205-204.) 

ه امکان تکنیکی و سیاسی، به قرن شانزدهم میلادی اشاره دارد که تا قرن مدرسه به مثاب

برند. کند. در اين مرحله جوامع اروپايی در يک وضعیت بینابین به سر مینوزدهم ادامه پیدا می

آنکه نهادهای مدرن به اند بینهادهای دينی قرون وسطايی اقتدار پیشین خود را از دست داده

های ها شده باشند. جوامع اروپايی در اين مرحله در اوج گسیختگیدرستی جايگزين آن

برند. مدرسه در اين مرحله تمهیدی است که توسط والدين و اجتماعی و فرهنگی به سر می

شود. مدرسه چیزی است شبیه زندان در سیس میأهای اجتماعی و فرهنگی تصاحبان موقعیت

اين  اند. حکومت دروالدين خود بیرون افتاده جهت به سامان آوردن کودکانی که از کنترل

های اجتماعی برای های خاصی بعضی گروهمرحله نقش مرکزی ندارد، اگرچه در موقعیت

 اند. پیشبرد کار مدارس از حکومت هم ياری خواسته

مرحله دوم مدرسه با افزايش جمعیت به طور عام و افزايش جمعیت معلمان و تعداد 

-وپدی يا استخوانر اين موقعیت مدارس قرار است ارتسبت دارد. دمدارس به طور خاص ن

شود و و بحران فرض می 0هنجاریبندی اخلاقی جامعه را بسازند. بیرون مدرسه مملو از بی

اش برای تولید فرد به هنجار و اخلاقی ساخته مدرسه جايی است که حصارهای متمايز کننده

ودکان، نه از طريق تنبیه بدنی، بلکه از طريق تولید شده است. در اين مرحله به هنجارسازی ک

آموزان، نظام ترجیحی میان دانش آموزان شود. رقابت میان دانشفشارهای درونی ساماندهی می

آموزان با استعداد و کم استعداد، مولد سازماندهی خوب و بد، تمايز ايجاد کردن میان دانش

مطلوب برای جامعه است. در اين دوران است  بندیسیس يک استخوانأکودکان و در نتیجه ت

کند: فرد بی گناه و پاک که در معرض آلودگی و بیماری ای از کودکی ظهور میکه تعريف تازه

گیری از و فساد اخلاق از طرف کوچه و خیابان است. فوکو از اين مرحله با عنوان بهره

 کند.یالگوهای میکرو برای ساماندهی مدرسه و جامعه سیاسی ياد م

                                                 
2. Schooling as 'moral orthopedics 

1. Education as 'capacity–communication–power 

3. Roger Deacon 

0. Anomie 
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فوکو سازماندهی اجتماعی را بر اساس سه عنصر قدرت، ارتباطات و ظرفیت توضیح 

های خلق نیرو توسط روندهای گوناگون فردی، تکنولوژيک، اقتصادی، لفهؤدهد. قدرت به ممی

گیرند و به شود. اين روندها با واسطه ارتباطات نظم و نسق میاجتماعی و سیاسی مربوط می

لفه ظرفیت است که اين تداولات ؤکنند. سرانجام مهای استیلا کمک میدیبنتولید صورت

دهد. مقصود از ظرفیت توان انسانی در دستکاری کلمات و تصورات و قدرت را گسترش می

اذهان است. در روايت تاريخی فوکو از آموزش مدرسه و نظام آموزشی در مرحله سوم اين 

تر ظرفیت، ارتباطات نقش برجسته –ارتباطات  –قدرت  آورد که در سه گانهامکان را پديد می

ها با تولید نیروی متخصص و و يا کانونی در ساماندهی به دو عنصر ديگر ايفا کند. دانشگاه

بخصوص با تربیت و شیوع خیل روشنفکران، به تولید ارتباطات اجتماعی کنترل شده کمک 

تری به نهادهای اجتماعی، نقش برجستهکنند و از اين حیث نظام آموزشی نسبت به ساير می

  (.201-200)همان: دهد خود اختصاص می

چنانچه خواهیم ديد، متفاوت از روند تاريخی مورد نظر فوکو، ضعف روندهای اجتماعی و 

ياری جامعه در ايران مدرسه را از روندهای ارتباطات پیچیده و چندگانه اجتماعی بیگانه 

 دمت دولت در آورد. ساخت و نظام آموزشی را به خ

 هویت جمعی و نظام آموزش جدید در ایران 

در غرب نظام آموزش جديد واکنش بدنه اجتماعی به فروپاشی نظام اجتماعی قديم و 

شود. های کلیسايی بود. حکومت گاهی در اين زمینه به ياری فراخوانده میناکارآمدی آموزش

 همواجه  طلبانه مراجع قدرت آغاز شد.حاما در ايران توجه به آموزش نوين از عزم اصلا

گری، تلقی از آموزش به عنوان منبع امیان با مدنیتِ جديدِ غرب در شکل نظنخستینِ اير

مخفی برتری و قدرت غرب، شاه و اهالی دربار را متوجه آن ساخته بود که بقای خويش و 

دين شاه آموزش و های قرن سیزدهم ناصرالملک در گروِ کسب دانشِ نوين است. در نیمه

 کند:شرط مشروطیت و آزادی عنوان میسواد را پیش

روزی که تشخیص دهم مردم شايستگیِ داشتن حکومت مشروطه و لیاقت استفاده از آزادی 

دارم... گذرم و مشروطه را به آنان ارزانی میرا دارند، اگر لازم باشد از تاج و تخت نیز می

 (.19: 2192د و تربیت صحیح دارند )معیرالممالک، مردم قبل از آزادی احتیاج به سوا
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توجه به اهمیت آموزش بیشتتر   2با تبديل شدن آموزش به موضوع انديشه در گفتمان ترقی

اصل مرحله و عمل مطلب در آبادی و ترقتی دولتت و ملتت،    »نويسد بخش میرزا میشد. علی

یت را مجبور به تحصتیل و  همین فقره است که اولیای دولت سعی نمايند و مشوق شوند و رع

در مقابتل  »(. میرزا ملکم خان معتقتد بتود   095: 2145)علی بخش میرزا، « صنعت و سواد کنند

های اجتدادی، حتالا چیتزی کته     آيد، نه استخواناقتدارِ دولِ همجوار، نه الفاظ عربی به کار می

ای از در هر حتوزه »گفت سالار می(. سپه0: 2119)طباطبايی، « لازم داريم علم است و بصیرت

تتوان بته کمتال    زندگی، چه سیاست... چه امور نظامی ... و چه اجرا و مديريت، تنها با علم می

آيتا شتکی   »کنتد کته   (. ابوالقاسم خان ناصرالملک سوال متی 92-91: 2169)مناشری، « رسید...

گويتد:  میو در پاسخ « وجود دارد که برای تغییر وضع جاری به مردان تحصیل کرده محتاجیم؟

 (.129-126: 2109)کرمانی، « ايمنه! به نام الله ما محتاج مردان تحصیل کرده»

گری در آغاز، نظام آموزشی در ذهنیت دولتمردان با درکی تکنیکال و در خدمت نظامی

نمود و ضرورت ظاهر شد. آموزش سنتی در رويارويی با بحران جنگ و امراض ناتوان می

داد چندانکه اين فهم به گوهر گفتمان ترقی در بدو ضروری جلوه میتوجه به آموزش مدرن را 

به عنوان نخستین نهاد آموزش نوين در ايران در شرح « دارالفنون» شود.ظهورش تبديل می

راويان دلالت بر پروبلماتیک بودن موضوعات عمدتاً نظامی در اواسط قرن دارد. عبدالله 

 ون آورده است:مستوفی در توضیح مبانی تأسیس دارالفن

فهمید که تربیت قشون بدون افسران ايرانی ممکن نیست و بايد فکری هم امیرنظام کاملاً می

برای اينکار کرد... بنابراين، در تدارک مقدمات يک دارالفنون )دانشگاه( در تهران بذل 

می و مساعی نمود تا در اين مراکز تعلیم و تربیت علوم جديد، از قبیل هندسه و فیزيک و شی

شناسی و طب و جراحی و داروسازی و بخصوص فنون نظام، تدريس شود )مستوفی، معدن

2194 :94.) 
بیشتر  ]دارالفنون[ای نظر امیرکبیر در تأسیس چنین مدرسه»اقبال آشتیانی اشاره دارد که 

)آشتیانی،  «ای فنی و نظامی و صنعتی بوده است برای رفع حوائج نظامی و فنیِ کشورمدرسه

                                                 
ايران با برتری  های میان ايران و فرنگ دامن زد. مقايسگیری گفتمانی مقايسه. مواجهه با مدنیتِ جديد غرب به مرور به شکل2

کند. در گفتمان ترقی تمامی ايران تحمیل می هرا بر پیکر« گفتمان ترقی»های متعدداش در ادامه و عظمت فرنگ در جلوه

 گیرند که البته لزوماً منظور از تغییر حرکتی ترتیبی رو به جلو نیست.قرار می« تغییر»ودار ساحتِ عینی و ذهنی جامعه در گیر
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گیری نظام آموزشی را به سوی علوم تجربی و تلقی از دانش به مثابه فن، جهت(. 259: 2104

که در آغازِ دارالفنون، از میان آنچه امروز علوم انسانی گويند،  یکاربردی سوق داده بود بطور

عقلانیت فنی بر آموزش در  های در مدرسه موجود نیست. درک تکنیکال از دانش و غلبرشته

 هاعزام دانشجو نیز به وضوح خودنمايی کرد. حاجتمندی نظامی و ضعف قشون کلی اقدام به

ها عمدتاً معطوف به های فنی ساخت. توصیهدانشجويان اعزامی را مأمور به تحصیل در رشته

: 2169)مناشری،  «يادگیری طب هم در اصل برای خدمت در ارتش بود»آموزش نظامی بود و 

-کند. کارخانهجلوه می« سازیآدم هکارخان»ای است که مدرسه چنان چنین انگاره ه(. در غلب00

ريزند و از سمت ديگر، مهندس و شعور میاز يک طرف اطفال بی»ای که به تعبیر ملکم 

المتکلمین به هنگام افتتاح (. ملک16: 2161)مستشارالدوله، « آيندحکمای کامل بیرون می

، چراغ روشنگرِ «سنگ بنای هدايت افکار»سه را ضمن آنکه مدر 2199مدرسه سادات به سال 

معرفی « های ترقیقله»و فتحِ « پیوستن به کاروان تمدن»، عامل «های تاريکها و روحقلب»

سازی شما خواهید آدم هبا آمدن به تعلیم در اين کارخان»افزايد: کند، رو به دانشجويان میمی

خود شما و فرزندانتان، صرفاً به علم  هآموخت که سرنوشتِ جهان، تقدير ملت شما، آيند

انگارانه از علم، با عقلانیت فنی و تلقی تجربه ه(. در غلب06-62: 2191زاده، )ملک «بستگی دارد

های اواخر قرن، آموزش در مهندسی پروبلماتیک شدن هويت جمعی در عمیق شدنِ بحران

 اجتماعی به خدمت گرفته شد. 

ب پیشرفته و ايرانِ وامانده سربرآورده بود و از وضعیتِ بدِ غر هگفتمان ترقی که در مقايس

کرد، در اواخر قرن خود در گرداب بحران و مشکلات قرن سیزدهم برای پذيرش عام تغذيه می

کشور غرق شد. لاينحل ماندن مسائل برای بیش از نیم قرن از ظهورشان گفتمان ترقی  هفزايند

گرايانه با ساخت. گفتمان ترقی که ابتدا در مسیری آرمان اش مواجهرا با گسستی از مبانی اولیه

های دموکراتیک، برپايی حکومت قانون را در صدد بود، پسامشروطه در عقلانیتی استعاره

جست. چیزی از جنس عقلانیتِ می« دولت مقتدر»صحیحِ مديريت را در  هفروغلتید که شیو

غربی بکار برد. عمیق  ههای مطلقش دولتپیداي هکه فوکو برای اشاره به نطف« مصلحت دولت»

ها و تعجیل در گذار از وضعیت بحران به غالب شدن تصوری امکان داد که شدن بحران

های پیشین چنان نگرشی گر شد. ايدهخواهی را بیهوده و ناکام جلوههای پیشین ترقیانديشه

پسامشروطه رنگ  هشفتطلبان خوش سر و زبان در فضای آپايانِ اصلاحآرمانی و مباحث بی



 2041، تابستان هجدهمسال ، 96شماره ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی    

 

 

۷۸ 

جويی بحران، جای خود را به باخت و در فضای آکنده از حس اضطرار و تسريع در چاره

آهنگری لازم آمد تا  هديد. کاومی« اقتدارگرايی»دان به امور را در عقلانیتی سپرد که سامان

 ر برهانداز خط« کشتی وطن گرفتار دريای طوفانی را»و « اش را در دست گیرددرفش کاويانی»

فروپاشی و بحران در تداوم قحطی و گرسنگی و هراس از  2فوبیای (.91: 2106)قیصری، 

 هچندين هزارساله و پیشین هسابق»پاره شدن ايران با مرگ، همراه با هراس روشنگری از تکه

-تزاری می ه، که اينک در افعال نیروهای گريز از مرکز و تهديدِ پان  ترکیسم و روسی«تمدنی

پذيرِ پیشامشروطه را متزلزل ساخت. از اين پس به شود، گفتمان کلیت « کَأَنََّ لَم يَکُن»تا رود 

ای از گفتارها در خصوص ملت و هويت ملی هستیم که در يکباره شاهد پیدايش مجموعه

نسبت با روح کلی حاکم بر گفتمان ترقی، که در آغاز ماهیتی لیبرال و دموکراتیک داشت، 

کار خود قرار داده بود  هود. گفتمانی که دفاع از حاکمیت دموکراتیک را سرلوحنمناسازگار می

گرايانه به اجزاء و عناصر فرهنگی ايران گذار از وضعیت بحرانی را در ارجاعی قوم هاينک چار

هايی در از اين پس شاهد جابجايی 1ديد.می« ديکتاتور مُصلح»آمدن يک باستان و روی کار

ای که از میان گفتارهای رايجِ گفتمان ترقی ر گفتمان ترقی هستیم به گونهاولويت موضوعات د

گرايی گوی سبقت را از ساير گفتارها ربود و به گفتار مسلط مبدل شد. در به يکباره گفتار ملی

های هويتی گونیطلب نسبت به گونهاين هنگامه ظهور دانش و گفتمانی در عمل هژمونی

کند و لاجرم فرهنگی خاصی عمل می-ه به خدمت گروه اتنیکیگردد کپديدار و مسلط می

پوشد. روايتی شکل کند يا از آن چشم میهای فرودست را فدای آن میها و هويتمنافع گروه

های راندن و به انقیاد درآوردن گفتمانگیرد که با تحمیل وحدت بر ناهمگونی، با به حاشیهمی

-ای از گزارهرود. مجموعهيکدست از هويت پیش می چندگانه به قصد ايجاد شکلی منسجم و

راه برون رفت از »به عنوان « سازیهمسان»از طريق « ضرورت وحدت ملی»ها با محوريت 

در نظامی از « حزن و حماسی»ای که با وحدت بیان های عديدهکنند. گزارهظهور می« بحران

يابد. من تی از گفتمان عینیت میشوند و صورمفاهیم و وحدتی از مبانی تئوريک همبسته می

                                                 
2. phobia 

را برای نجات ايران از « ديکتاتور عالم»فرهنگستان  هو نام« ديکتاتور مصلح»ايرانشهر  ه، نشري«استبداد منور»نشريه کاوه . 1

؛ نامه فرنگستان، 216، ص 1 هسال دوم، شمار؛ ايرانشهر، 0: 2169کاوه، .ک به کردند )نبحران و دستیازی به تجدد پیشنهاد می

 (.2610، سرمقاله، 2سال 2،  و شماره599، ص 2615، سال اول، 21و  22ش 
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قدرت را -ای از دانشای از کردارها به رژيمی از حقیقت، دستگاه يا آرايهبعد اتصال مجموعه

سازد که مرز آنچه وجود ندارد را به نحوی کارآمد در واقعیت ترسیم و به طور مشروع تابعِ می

 کند. غلط می-بندیِ درستتقسیم

عظیمی از گفتارهتا   هبه يکباره شاهدِ ظهورِ مجموع 2«ناسیونالیسم»با تفوق و تثبیتِ گفتمان 

-کنند. افشار متی سازی و هويت ملی را گوشزد میهستیم که ضرورت تمرکز آموزش بر ملیت

 نويسد:

شود مگر به وسیله تأسیس مدارس ابتدايی در همه جا، وضع قانون میسر نمی ]وحدت ملی[اين کار 

انی، تدريس زبان فارسی و تاريخ ايران در تمام مملکت چاره اصلی و تعلیم عمومی اجباری و مج
زبان را به نواحی بیگانه فرستاد و در آنجا ده نشین کرد و توان بعضی ايلات فارسیقطعی است ... می

زبان کوچ داد و ساکن نمود. ها به نواحی فارسیدر عوض ايلات بیگانه زبان آن نقاط را به جای آن
های خارجی و يادگار تاخت و تاز چنگیز و تیمور است بايد به اسامی یايی را که به زباناسامی جغراف

 ، شماره اول، ديباچه(.2104آينده،  هفارسی تبديل کرد )مجل

بیانِ افشار همچون زبان حالِ بخش اعظمِ نسل جديد روشنفکری حاوی عناصری اساسی 

شود که گرا است. تأکید میقلانیتِ اثباتگرايی و ساختِ ايرانِ جديد با عاز گرايش به ملی

تواند مبدأ عظمت ايران شود، و يگانه راه ترقی و اساس تعالی يک فقط تعلیمات اجباری می»

(. 01، شماره 2141)شفق سرخ، « ملت، تعلیم عمومی اجباری برای ذکور و اناث ملک است

ز لازم است ... تا معارف ما را يک نفر مصلح، يک دماغ منور و فکر با»آلجای افشار معتقد بود 

« سر نیزه و شلاق اجباری نمايد هبه زور اصلاح کند... تحصیلات زن و مرد را به زور و با قو

پرورش و تربیت ملی از دو »خوانیم در شفق سرخ می  (.216-204: 2141-2141)افشار، 

 «.آيد: مادر و مدرسهطريق بدست می

سازمان پرورش »تری در زش بعدها بشکل پررنگتبديل شدن هويت جمعی به موضوع آمو

بار در شکلی رسمی تولد يافت و اين« مدرسه»زمان -خودنمايی کرد. در اين بسترِ فضا 1«افکار

                                                 
2. Nationalism 

توسط احمد متین دفتری تشکیل شد. سازمان متشکل از شش کموسیون بود و يکی از شش  2129اين سازمان در سال . 1

اين کموسیون آمده است:  هسازمان در خصوص وظیف هنامدوازدهم اساس هبود. در ماد« کوسیون کتب کلاسیک»ون، کموسی
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گذاری آموزش رسمی به صورت يک نظام هماهنگ زير نظارت ها در جهت پايهريزیبرنامه

قی، کردارهای آموزشی با وارد شرط تردولت درآمد. با تفوق تلقی از آموزش به عنوان پیش

گفتار ناسیونالیسم که  هشدن در رژيم جديدی از حقیقت و عقلانیتِ فنی از دانش، متأثر از غلب

پس از شکست مشروطه گفتمان ترقی را از محتوای رومانتیک و دموکراتیک تهی ساخته بود، 

سازی ملی متوجه ساخت هويت جمعی شد. مدرسه و کاربست نظام آموزشی در جهت هويت

 از مهمترين نمودهای فعلیت نهادی چنین عقلانیتی است. 

 محتوای دروس

يافته علوم انسانی اهمیت ويژه يافت و دروسی همچون تاريخ، جغرافیا و در آموزش سازمان

ها با قرار گرفتن در دروس اصلی مدارس ابتدايی جای گرفت. محتوای کتاب هزبان در زمر

گفتمانی غالب  هگانپرستی بود. اين سهگرايی و وطنگرايی، ملیه باستانعقلانیتِ اثباتی آعشته ب

-بر محتوای متون درسی به کلی در خدمتِ ساختِ هويت جمعی در شکلی خاص قرار  می

 گیرد. 

مذاکرات مرزی در اواسط قرن در اهمیت يافتن جغرافیا نقش مهمی داشت لکن در آن 

جنگ به موضوعی مهم برای انديشه در گفتمان ای همچون هنگامه به موجب مسائل عمده

ترقی تبديل نشده بود. در پايان قرن با تفوق گفتمان ناسیونالیسم در پی بحران، جغرافیا به 

مند چنان موضوع مهم انديشه و دانش بدل شد. استفاده از جغرافیا به منظورِ تولیدِ ايرانی بدن

های برقراری نسبتی میان داستانگردد با منبعی هويتی بر محتوای دروس غالب گشت. سعی می

بندی فهمی جغرافیايی ايران به ای و قلمرو، نوع خاصی از روايت تاريخی برای شکلاسطوره

کار گرفته شود که گويا ايران چنان جغرافیايی وسیع از هزاران سال پیش وجود داشته است. 

ه و بلکه در وصفِ ديگر محتوای درسی در ذيلِ جغرافیا صرفاً در صدد ايجاد درکی مکانی نبود

های جهان همزمان های استعاری ارزشی حضوری پررنگ دارند. توضیح قارهها کلیشهسرزمین

گرايانه مبتلا هاست که به نگاهی قومهای عام از مردمان ديگر سرزمینآغشته به صورتبندی

                                                                                                                   
ها اصلاحات سودمند به عمل آورد، افکار میهن ها و دبیرستانکموسیون کتب کلاسیک مأمور است در کتب درسی دبستان»

 دفتر وزارتی وزارت فرهنگ(. 01556اند  )ن.ک به  نامه شماره پرستی را در مندرجات آن به نحو مؤثری بپروردوستی و شاه
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داند و خود را ب ههمانطور که هرکس بايد حدود خان»شود آموز توصیه میاست. به دانش

همسايگان خويش را بشناسد، از حدود مملکت و وطن خود نیز بايد آگاه باشد و بداند که با 

های درسی، (. در کتاب209: 2140کدام قوم و ملت همسايه است )کتاب سوم ابتدايی، 

نیاکان و »شود که گردد. وطن جايی تعريف میگرايانه به تاريخ متصل میجغرافیا با نگاهی قوم

: 2124)کتاب چهارم ابتدايی، « اندو اينک در زير خاک مدفون ما در آن زندگانی کرده پدران

-های جهان با مسائل نژدادی پیوند میمعرفی قاره (. در الگوبرداری از جغرافیای بروسکی99

ها از تصويری عام از سرزمین هها و جغرافیای ممالک با ارئخورند. اين اثر در توصیف قاره

کند. به عنوان مثال بروسکی آفريقا را اينگونه به تصوير شناسیِ استعمار پیروی میردمای مگونه

 کشد: می

گويند، در جنوب بربرستان و در مغرب محیط اين مملکت که آن را بیابان بزرگ نیز می

غربی است. مخلوقی که در اين بیابان منزل دارند اغلب وحشی و چادرنشینن )بروسکی، 

 (.94تا: بی
ايران ما يک قسمت از »يابد: مین نوع نگاه به نحوی در محتوای دروس مدارس تجلی میه

آسیا بزرگترين قطعات زمین است و پیش از ديگر (. »16: 2140)کتاب سوم ابتدايی، « آسیاست

(. توصیفات 96: 2124)کتاب چهارم ابتدايی، « قطعات آباد شده و دارای تمدن گرديده است

دهد که جغرافیا در ايران به شکلی خاص فهمیده و لعاب نژادی نشان میجغرافیايی در رنگ 

گرا است. جغرافیايی که کند که مولد نوعی ناسیونالیسم قومشود و تخیلی خاص را تولید میمی

مند است، و هم گیری است هم در خدمت تولید يک ايران بدندر اين دوران در حال شکل

« ايرانِ در بحران»عی معنايی و هويتی برای مواجهه با مخاطراتِ اساطیر ايران باستان را به منب

های دهد. توصیف خصیصهشهر را شکل میکند و در اين راه تخیلی ويژه از ايرانبدل می

های مختلف از مدخل مباحثِ جغرافیايی اين درس را به چیزی اجتماعی و فرهنگیِ سرزمین

-های مردم شناسانه از منظری شرق شناسانه در میبیش از يک اثر صرفِ جغرافیايی، با داده

 گیرد.آمیزد. همین روحِ ناسیونالیستی محتوای دروس تاريخی را به وضوح در بر می
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 هبودند و تمرکز آنها بر تاريخ اسلام بود. سابق "تاريخ ايران"فاقد درس  2هاخانهمکتب

-گردد. برجستهمشروطه برمی های درسی تاريخ ايران به يک دهه پیش از انقلابتدوين کتاب

ای گذشته هپیش از اسلام با ارائ هايران و برشمردن عظمت کشور در دور هسازی گذشت

در « های درخشان عالمستاره»پرافتخار از تاريخ ايرانِ باستان و ياد کردن از شاهان تحت عنوان 

کیش . »هايی معطوف به ساختِ هويت جمعی ايران مدرن بودمتون آموزش رسمی تلاش

(، بر محتوای کتب تاريخی غالب گشت. در 209: 2101) 1، به تعبیر اسمیت«مردگان باشکوه

اينجا با هدف جستجوی اصالت و دستیابی به نوعی منزلت از طريق حول در تقدير و 

سپارد که سرنوشت تاريخی، تاريخ در روايت معمول جای خود را به سرنوشت پرتحرکی می

هايی از ابل اکتشاف است. با فراموش کردن و کنار گذاشتن بخشطلايی ملت ق هدر گذشت

، در «تاريخ رخ داده»گردد. در اينجا هايی ديگر، تاريخ از نو خلق میتاريخ و گزينش بخش

ای «تاريخِ برساخته»ای، باستانی، قومی و نژادی، جای خود را به اهتمام ويژه به عناصر اسطوره

ها ها و شخصیتها، گروهها، رويدادها، سلسلهو کنارگذاری دوره سپارد که با فرايند گزينشمی

ای ای از تاريخ باستان در قالب گذشتهگرايانه و اسطورهروايتی آرمان هگردد. با ارائحادث می

گردد. با رويکردی گزينشی، پرشکوه، سعی در برساختنِ هويت جمعی بر محوريت نژادی می

آغازاد و با هخامنشیان می هظمت کوروش و داريوش در سلسلتاريخ باستان با وصف ع عمدتاً

شود. در وصف اغراق در شکوه اردشیر بابکان و انوشیروان متعلق به عصر ساسانی، ختم می

ترين از عظیم»هخامنشیان و ساسانیان آمده است که اين دو سلسله  هعظمت و شکوه سلسل

سرزمین ايرانی تشکیل داده و يک مقدار از هايی است که نژاد ايرانی قبل از اسلام در دولت

حیثیت و اعتبار نژاد ايرانی در تاريخ عالم از اين سلسله و پادشاهان نامدار آن است )آشتیانی، 

نژادی صاحب تمدن، « از اصل پاکِ نژاد آريايی به وجود آمده»شود ايران (. گفته می1: 2125

-ر تازه وارد مغول، ترک و عرب اصالتعناص هآزادی طلب و بزرگ منش که هیچگاه به واسط

                                                 
هايی ها آموزشگاهخانهترين مرکز آموزشی در ايران بود. مکتباصلی« خانهمکتب». پیش از مواجهه با مدنیتِ جديد غرب 2

 گرفت.ای بودند که آموزش در آن با محوريت فقه و اصول شريعت صورت مینیافتههمگانی و سازمان

1.  Anthony. D. Smith. 
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تاريخ تقريباً منحصر به سرگذشت نژاد سفید » 2(.10: 2151شان تحلیل نرفته است )حکمت، 

(. 05-09تا، )فلسفی، بی« است. نژاد سفید هم چند شعبه دارد که مهمترين شعبه، آريايی است

در تمدن مقام مهمی »نند که کدر مقابل متون تاريخی نژاد سرخ و سیاه را اينگونه معرفی می

 به ايرانیان تعلق بر (. اين متون با تأکید20: 2120)فرهودی، « ندارند و تقريباً وحشی هستند

-علل انحطاط ايران در برهه 1نژاد آريا سعی در القای حس برتری دارند. با تکیه بر نظر گوبینو

ريوش، سلاطین ايران خصايص بعد از دا»نژاد ربط داده شده است:  ههايی از تاريخ به مقول

بندی آنها به ايرانی (. با دگرسازی اقوام و تقسیم15: 2149)فرهپور،  «اندنژادی را از دست داده

 گردد. سازی هويتی در متون تاريخ میو اجنبی و تحقیر غیرها، سعی بر همسان

 سازمدرسه و ذهنیتِ یکسان

و وجه غالبِ گفتمان تغییر فضای « بحرانايرانِ در »بديلِ سازی چونان ضرورتِ بیهمسان

نوردد و به فضای آکادمیک و معرفتِ پسامشروطه در می هروشنفکری و سیاسی را در بحبوح

های ظاهری است و اختلافات قومی تفاوت هکند. تصور بر اين است که ريشعامه سرايت می

 نويسد:یتوان به اختلافات پايان داد. ابراهیم صفايی مسازی میبا يک شکل

های ناجور که بیشترينشان يادگار نامبارک چیرگی اقوام بیگانه بر سرزمین ما بود، اين لباس

های های متمادی باعث ايجاد اختلاف و دشمنی و برخوردهای خونین میان تیرهدر قرن

های مختلف ايرانی به صورت يک خواست تیرهايرانی شده بود،... رضاشاه پهلوی که می

و يگانه درآيد، از ديرباز متوجه شده بود که يکی از وسايل وحدت ملی اتحاد ملت متحد 

 (.19: 2159باشد )صفايی، شکل مردم می

بخشی به کلیتِ ايران، متحدالشکل کردن به مثابه تکنولوژی قدرت شهر، در راستای شکل

همانگونه انسانی نیز  ههمانگونه که در طلبِ جغرافیای معین با مرزهای دقیق است در عرص

سازی از جغرافیا و تاريخ و پوشش و بدن فراتر رفته و دامنگیر زبان و کند. يکسانعمل می

 وزارت امور خارجه به وزارت معارف آمده است: هشود. در نامفرهنگ می

                                                 
روح ايرانی مانند آيینه صاف تمام خصايص و فضايل مخصوص نژاد سربلند آريايی را در همه »کرد: . ايرانشهر عنوان می 2

 (.21تا: )ايرانشهر، بی« دورههای تاريخی خود هويدا و جلوه گر ساخته است

2. J.A. de Gobineau  
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شود و پنهان نیست که بزرگترين زبان اطلاق میدر عصر حاضر، ملت فقط به جماعت هم

قومیت يک ملت، همانا اتحاد لسان و يگانگی زبان آن ملت  هسیلترين وملیت و محکم هرابط

 (.59441سند:  هاست )ساما، شمار
نمودارِ منطق « اتحاد لسان و يگانگی زبان»و اهتمام به « زبانجماعتِ هم»تحديدِ ملت به 

زگرايی به عنوانِ وجهه غالبِ کقدرتِ شهر است در سامانمندی جديدِ روابط قدرت. اساساً تمر

سازد. مکان محوری، زبان محوری، پوشش طقِ قدرت شهر از هر چیزی محوريت میمن

 خوانیم:تعلیمات ولايات می هوزارت معارف به ادار همحوری و غیره. در نام

آموزان جوان های محلی مانع از آن است که دانشمتأسفانه در بعضی نقاط مملکت لهجه

های محلی و زبان عوام علاوه انتشار لهجهبزودی به زبان ملی و وطنی خود مسلط شوند. ب

 ههای عوامانکند که بايد وزات معارف با تمام وسايل لهجهالناس مضار و مفاسدی ايجاد می

محلی را که يادگار استیلا اقوام مهاجم است برانداخته و زبان واحد ملی را در سراسر کشور 

 (.0950141/65سند:  ه)ساما، شمار السويه انتشار دهدعلی
عموم کارکنان مدارس موظفند در »دارد دستورالعمل رئیس معارف کردستان مقرر می

قسمت رواج زبان فارسی مراقبت و مواظبت به عمل آورند که در مدرسه اعم از معلم و متعلم 

(. مأمور وزارت سازمان 14001/169سند:  ه)ساما، شمار« صراً به زبان فارسی تکلم نمايندمنح

گردد تا پیرامون مسائل کشاورزی به آذربايجان شرقی و غربی سفر ه مأمور میبرنامه آنگاه ک

روی کشاورزی اين ايلات را در گزارش نمايد، در گزارش خود ذکر مسائل پیش هکرده و تهی

لزوم »حاشیه قرار داده و نگرانی و ابراز تأسف از تکلم کودکان اين ايالات به زبان خود  و 

( را 4406/429419/114سند:  ه)ساما، شمار« زبان فارسیکستان به کودآشنايی کودکان از سطح 

در گزارش تقی « کاهحسرت جان»و « درد مستمر»مهمترين مسأله عنوان کرده است. همین 

مشاهده  ]آذربايجان غربی[آوری که اوان ورودم بااينحوزه تأسف هنکت»رهبر نیز مشهود است: 

)ساما، شماره !...« ها بود بزبان ترکی دبستان 9و  5های نمودم تکلم محصلین دبیرستان و کلاس

 (.42694/69سند 

الات ان، خوزستان، آذربايجان و ساير ايای به ساخت مدرسه در ايالات کردستتوجه ويژه 

 رضاشاه به وزارت معارف آمده است: همحرمان هغیرفارس نشین صورت گرفت. در نام



یقبل از انقلاب اسلام رانيا یِدر نظام آموزش رسم تیقوم بتیضعفِ جامعه و غ  

٥٥ 

 

دبستان در خوزستان و کردستان يعنی  هکه تکثیر عدشود الامر مطاع مبارک ابلاغ میحسب

مناطق کردنشین از کارهای لازم و فوری است ... و اين امر نه تنها از نقطه نظر تعلیم  هکلی

شود )ساما، معارف اهمیت دارد و بلکه از لحاظ مصالح مملکتی از امور مهمه محسوب می

 (.11699/169شماره سند: 

 نويسد:ی محرمانه به وزارت داخله میاحاکمیت کردستان در نامه

برای اينکه در آتیه تمام اهالی مجبور به تکلم به زبان فارسی بشوند ايجاد مدارس متعدد در »

تربیت اساسی بعداً به  هبلوکات و شهر و فرستادن معلم از مرکز ضروری است که در نتیج

 (.9991/164)ساما، شماره سند: « وجه آشنا به زبان کردی خود نباشندهیچ

شک کسی در تهران نگران اين نیستت کته   پشت اين توجه ويژه چه بوده است؟ بی هانديش

آموزی و پیشرفت باز بمانند. چنین کردارهايی بته  آذری، بلوچ و عرب از قافله علم کوکان کُرد،

ای کته در  گرفت. انديشته ها صورت میج زبان فارسی و فارسی سازی ساير هويتيمنظور ترو

معارف  هکرد. اداررهای ديگری چون اعزام معلم فارس زبان به ساير ولايات خودنمايی میکردا

وجته معلتم و   بته هتیچ  »خواهتد  ای محرمانته از وزارت معتارف متی   و اوقاف کردستان در نامه

باشند به نقاط ديگر مستخدم کرد در مدارس کردستان استخدام نگردند و کسانی که مشغول می

و خواستتار افتزايش حقتوق معلمتان غیتر بتومی شتاغل در        « منتقل گردنتد خارج از کردستان 

تا بتوان معلمین نسبتاً لايق مسن را از يزد و اصتفهان و فتارس و تهتران بته     »شود کردستان می

در صورتی که موارد فتوق مطمتح نظتر    »کند در پايان اظهار امیدواری می«. کردستان منتقل کرد

توانتد روح وطتن پرستتی    عارف در ظرف مدت ده سال متی قرار گیرد، رجاء واسق است که م

« )ايران پرستی( را در ساکنین کردستان تقويت و نیز زبان عمتومی را تبتديل بته فارستی نمتود     

 (. 11100/169)ساما، شماره سند: 

ها با محوريت و موضوعیتِ آگتاهی بته شتکوه و عظمتت ايتران و      جلسات مکرر و خطابه

پوشتش و انضتباط بتدن، پترورش روح ملتی و       هفارستی، نحتو   ادب هتاريخ آن، بزرگان عرص

موضوعات ديگری از اين دست از ديگر کردارهای آموزشی است که منجملته ستاخت انستان    

جديد ايرانی و ايرانِ جديد از مجرای پترورش کتودک را نشتانه گرفتته بتود. موضتوع اصتلی        

زبان فارسی  هترويج و توسع»ها در مدارس ايلات غیر فارس نشین اغلب عبارت بود از خطابه
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اتحاد و استقلال زبان و لتزوم برطترف کتردن    »( و 5964599/65)ساما، شماره سند « محصلین

(. اقدام به 10951/169)ساما، شماره سند ...« های فرعی ايران از قبیل کردی، لری، ترکی و زبان

کتودک بتا    هفظت ها و يادبودها در مدارس به منظور عجتین ستاختن ذهتن و حا   برگزاری جشن

آمتوز  آموز، دخالتت در زنتدگی دانتش   يادبودهای گزينشی، دستکاری پوشش، انقیاد بدن دانش

، همه از ديگر کردارهای گفتمانی بود کردارهای ديگری از اين دستخارج از محیط مدرسه و 

هتای  گرفتت. نمونته  منتد صتورت متی   سازِ حاکم بر آموزش نظامکه پیروِ عقلانیتِ فنی همسان

انِ چنین کردارهايی تنها زمانی قابل درک خواهد بود که به جای تمرکز بر افعال ستوژگان  فراو

تاريخی از عقلانیت باشتد. بیترون کشتیدن     هها، تمرکز ما بر ارائتاريخی از نهادها و ايده هيا ارئ

ن مند و برملا کردنِ عقلانیتِ مکنون در ايت انديشه و منطقِ نهفته در دل کردارهای آموزش نظام

 پذير خواهد ساخت.ارتباط با يکديگر را فهمکردارهاست که فهم مجموعه کردارهای ظاهراً بی

 گیرینتیجه

تحلیل تبارشناسانه از يک نهاد همچون آموزش و کردارهای آموزشی در نسبت با هويت 

میدان  ، بلکه]مثلا دولت[نهاد نه يک نهاد ديگر « خارجِ»کند. اما نهاد گذر می« خارجِ»به  جمعی

آنکه قائل به استقلال برای گرايانه، بیفعل و انفعالات نیروهاست. متفاوت از نگاهی سوژه

قدرت و عقلانیت  هفعلیتِ اراد هآموزش چنان مصدر کردارها باشیم، آموزش را همچون عرص

 آموزشی اندازی فهمِ کردارهایايران پسامواجهه در نظر گرفتیم. در چنین چشم هحاکم بر سامان

 به نسبتِ هويت جمعی در گروِ فهم کلیتِ جامعه و عقلانیتِ حاکم است.

تفاوت روند تحول نظام آموزشی در ايران با آنچه میشل فوکو در مغرب زمین عرضه  

کند، جالب توجه است. نظام آموزشی در غرب در بستر گسیختگی اجتماعی شکل گرفت و می

اين نهاد اجتماعی به تدريج نقش محوری خود را در  به مثابه خواستی از پايین، ظهور پیدا کرد.

گی مدرن افزايش بخشید تا جايی که در ساماندهی روندهای ساماندهی قدرت و خلق سوژه

قدرت و افزايش ظرفیت نقش محوری را بر عهده گرفت. اما در ايران نهاد آموزش نوين با 

موزشی در ايران به حکومت، نیازمندی ساختار سیاسی تولد يافت. ارجاع نخستینِ نظام آ

معنايی جز آن ندارد که خلق سوژه مدرن از همان نخست با ناکامی مواجه است. همانقدر که 

در خلق شهروند خلاق و منتقد ناتوان است، در ايجاد يک آناتومی اخلاقی در عرصه اجتماعی 
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های مايهنیز با شکست مواجه شده است. اين ناکامی تنها از اين حیث مهم نیست که سر

تر اين است که جامعه از خودشکوفايی مقتضی تحولات دورانی، اند، مهمعظیمی به باد فنا رفته

 و يا به تعبیر فوکو از يک آناتومی اخلاقی، تهی شده است.

-گذاریبدون ايجاد تغییر جدی در سیاست 2159اسناد بالادستی حاکی است که انقلاب  

الگوی فرهنگی  هر رويکرد مهندسی فرهنگی در صدد ارائسابق با تکیه بهای آموزشی کمافی

-الگوی همسان هبا اينحال، ارائ 2غالب و همسان برای تمامی اعضای جامعه عمل کرده است.

شود بلکه جوامع نمی هساز از آموزش نه تنها چندان که مورد انتظار است منجر به رشد و توسع

های فرهنگی مختلف به بروز قوام و گروهبا ايجاد احساس ديگری بودن و بیگانگی میان ا

 زند. ها دامن میمشکلات و تنش

بازآفرينی نظام آموزشی رسمی ايران از نهاد وابسته به اراده حکومت به نهاد با اين اوصاف، 

اندازی به کلی تواند چشممی «الگوی آموزش چندفرهنگی»وابسته به جامعه و پیروی از 

ها و کمک به ی بگشايد. الگويی که با احترام به تمامی فرهنگمتفاوت پیش روی جامعه ايران

های دستوری توسعه و ترويج آنها در نظام آموزشی به وحدت در حین کثرت بینجامد. سیاست

در نظام آموزشی و محتوای دروس در تحقق غايات خود در عمل موفق نیست. به ويژه با 

آموزان و دانشجويان زشی در اختیار دانشهای موازی آموتوجه به شرايط امروزی که امکان

 است.

 منابع
(، ناسیونالیسم: نظريه، ايدئولوژی، تاريخ، ترجمه منصور انصاری، تهران، 2101اسمیت، آنتونی. دی )

 انتشارات تمدن ايرانی.

 .1، شماره 1(، معارف در ايران، ايرانشهر، سال 2141افشار، آلجای )

                                                 
های دينی به جای تمرکز بر نژاد در سیاستگذاری بازسازی هويت بر اساس آموزه . تغییری که حادث شد جاگزين شدنِ 2

آموزش پیش از انقلاب بود )ر.ک به: سند تحول بنیادين آموزش و پرورش شورای عالی انقلاب فرهنگی در تأکیدش بر 

ها به تفاوت در تفاوتآموزان. در اين سند در ساخت و تکوين هويت دانش« وجوه مشترک انسانی، اسلامی و ايرانی»

های ذيل فرهنگی نشده است(. همچنین ن.ک به يافته پژوهش-های قومیتقلیل يافته و اهتمامی به تفاوت« های فردیويژگی»

، عراقیه و ديگران، «درسی پنهان بررسی جايگاه قومیت در برنامه»های درسی: مبنی بر جايگاه نامطلوب قومیت در برنامه

بررسی سند برنامه درسی »؛ 2044، گرشاسبی و ديگران، «سطههای درسی پنهان دوره دوم متومیت در برنامهجايگاه قو»؛ 2164

 ، «ملی جمهوری اسلامی ايران براساس رويکرد آموزش چندفرهنگی
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 تا.جا، بیه تاريخ عمومی، سال سوم متوسطه، بی(، دور2145اقبال آشتیانی، عباس )

 جا، شرکت مطبوعات.(، تاريخ عمومی و ايران، اول دبستان، بی2125اقبال آشتیانی، عباس )
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 .26-10، صص 10ش 

سازی ملی در عصر رضا شاه، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد بجنورد، ديلمی معزی، امین، هويت

 .24، شماره 1، سال 2190

 .01، شماره 2141 اسد 10دوم،  سال سرخ، روزنامه شفق

بررسی سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ايران براساس رويکرد آموزش »صادقی، علیرضا، 

 .264-125، 2106، پايیز 20، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ايران، سال پنجم، شماره «چندفرهنگی

 ارات فرهنگ و هنر.(، رضاشاه کبیر و تحولات فرهنگی ايران، تهران، انتش2159صفايی، ابراهیم )

، فصلنامه مطالعات برنامه «درسی پنهانبررسی جايگاه قومیت در برنامه»عراقیه، علیرضا و ديگران، 
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 معارف. وزارت تهران، (،2124ابتدايی ) چهارم کتاب
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